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مطالعه تطبیقی كلاه مردان در سفرنامه ها و نگاره های دوران صفوی
 با تأكید بر ديوارنگاره های  كاخ چهلستون اصفهان

تاريخ دريافت مقاله: 90/9/26
تاريخ پذيرش مقاله: 91/1/21
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چکيده
از ديرباز طرح و رنگ انواع پوشاک همواره معرف اقوام و طبقات مختلف اجتماعي بوده و دراين ميان لباس و 
به ويژه كلاه دولت مردان اهميت ويژه ای داشته است. باتوجه به ارتباط ميان مشاغل مردان و پوشش ايشان در 
دوره صفوی، در مواجهه با نگاره  ها و ديوارنگاره هاي اين دوران همواره اين سؤال مطرح مي شود كه: تصاوير به 
نمايش درآمده از كلاه  مردان در ديوارنگاره هاي چهلستون اصفهان معرف كداميك از مناصب دربار صفوي است؟ 
ازآنجاكه در نسخ خطی برجای مانده از اين دوره نمونه های تصويری و شرح مناسبی موجود نيست، علاوه بر 
معدود اسناد موجود، سفرنامه ها  منبع و سند مكتوب درنظر گرفته شدند. نتايج پژوهش نشان داد كه ساختار 
جامعه صفوی هرمی بود كه در رأس آن پادشاه جای داشت و ساير مراتب در ذيل، و هريك متناسب با شأن و 
شغل خود كلاهی ويژه داشتند. »تاج حيدری« معروف ترين كلاه عصر صفوی، از سقرالات سرخ با دوازده ترک، 
نشان ويژه قورچی ها و قوللر در جنگ بود. اين تاج پس از شاه اسماعيل و شاه طهماسب جنبه تشريفاتی يافت؛ 
شاه و درباريان دور آن دستاری سپيد رنگ می پيچيدند، آن را به انواع جواهرات می آراستند و به صورت »تاج 
طومار« برسر می گذاشتند. »منديل« كلاهی بود كه قوالان و ساقی ها به صورت آزاد از پارچه راه راه يا زربفت دور 
سر می پيچيدند. روحانيان و حافظان قرآن منديل هايی ساده از جنس آق بانو داشتند. »بورک« كلاهی بود از 
جنس پارچه با آستری از خز، مخصوص شاطران و جزايری ها، كه شاه عباس آن را رواج داد. تأثيرپذيری از كلاه 
اروپاييان فقط در چند نگاره به چشم می خورد و در سفرنامه ها ذكر نشده است. اين مقاله حاصل پژوهشي است 
كه براساس روش تحقيق تاريخي صورت پذيرفته و در انتخاب اسناد مكتوب تاحد ممكن به منابع و اسناد دست 

اول مراجعه شده است.

كليدواژه ها: كلاه، نگارگری، كاخ چهلستون، اصفهان، صفويه، ديوارنگاري
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مقدمه
از ديرباز يكي از راه هاي شناسايي و تمايز اقوام گوناگون 
لباس و به ويژه كلاه اشخاص بوده است. كشور ايران عرصه 
تركمن،  عرب،  مختلف  نژادهای  از  هايی  حكومت  حضور 
مغول و ترک بوده است كه هركدام با تعريف گونه خاصی 
از  خود  ساختن  متمايز  در  سعی  رنگ  و  كلاه  جامه،  از 
نكته درتمامي فرهنگ ها  اين  اند.  ساير حكومت ها داشته 
از  مجموعه اي  وجود  است.  مشاهده  قابل  سرزمين ها  و 
و  ايران  شناسي  مردم  مجموعه هاي  در  كلاه ها  و  لباس ها 
زوال  و  پذيري  آسيب  اما  مدعاست.  اين  بر  گواهي  جهان 
آثار  تاريخ  كه  است  شده  موجب  زمان،  طی  در  جامه ها 
آثار  اينجا  باشد. در  موجود محدود به دوران هاي نزديك 
تصويري - از قبيل نقش برجسته ها، نگاره ها و ساير نقوش 
مطالعات  جهت  مداركي   - صناعي  هنر هاي  به  مربوط 
باكمك  امروزه  مثلًا  است.  شده  گرفته  نظر  در  فرهنگي 
حكومت  تابع  گوناگون  اقوام  توان  مي  مدارک  نمونه  اين 
هخامنشيان را به كمك كلاه و لباس هاي افراد منقوش بر 
پلكان تخت جمشيد شناسايي كرد. در دوران  ديوار هاي 
تصاوير  كاربرد  محدوديت هاي  تمامي  با  نيز  اسلامي 
انساني، هم چنان مي توان از معدود تصاوير برجاي مانده 
بر ديوار كاخ ها و آثار كاشي و سفال مصور ظروف فلزي 
قلم زده و ساير هنرهاي صناعي به شناسايي طرح لباس ها، 
كلاه ها و وضعيت طبقات اجتماعي پرداخت. در پژوهش 
ساير  و  درباريان  مناصب،  شناسايي صاحبان  براي  حاضر 
طبقات اجتماعي دوران صفويه به كمك نگاره ها و به ويژه 
ديوارنگاره هاي كاخ چهلستون اصفهان از اين روش استفاده 
مي شود. ازآنجاكه هريك از صنوف و مناصب ازطريق كلاه 
مخصوص خود قابل شناسايي هستند، در اين مقاله فقط 
به انواع كلاه ها توجه مي شود. تنوع كلاه و تزئينات مرتبط 
با آن نزد درباريان و منصب داران امر متداولی بود كه نه 

تنها حكايت از ميزان تمكن مالی و حقوق ساليانه ايشان 
داشت، بلكه معرف شغل آنان نيز بود. دراين مقاله تلاش 
می شود تا با دسته بندی مشاغل ديوانی، برای هر شغل 
براساس شرح موجود در سفرنامه ها نمونه های تصويری 
مكتوب  منابع  در  موجود  ابهام  روش  اين  با  شود.  ارائه 
نيست  متداول  اكنون  كه   - خاصی  واژگان  و  برطرف 
فقدان  درمواردی  و  قدمت  ازآنجاكه  شود.  می  بازيابی   -
ممكن  غير  را  يادشده  طبقات  شناسايي  مكتوب  مدارک 
ناپذير  اجتناب  امري  تاريخي  متون  به  مراجعه  مي سازد، 

است. پس از مطالعه اوليه آشكار شد كه مستندترين منابع 
تاريخي موجود كه در شناسايي كلاه مردان دوران صفوي 
به  مربوط  سفرنامه هاي  شود،  می  تلقی  پژوهشگران  ياور 
دوران صفوي است زيرا در متون تاريخي مربوط به دوران 
صفوي اغلب به ثبت حوادث يا تملق از شاه بسنده شده 
را  به سفرنامه ها  ارزش رجوع  توان  براين اساس می  است. 
در آشنايی با فرهنگ، پوشش و آداب و رسوم مردم عصر 
شرح  بين  تطبيقي  مطالعه   ترتيب،  بدين  دريافت.  صفوی 
مستشرقان و سياحان اروپايي درباره كلاه مردان صفوي و 

ديوارنگاره هاي كاخ چهلستون اصفهان نظام يافت.

ضرورت تحقيق

آنچه ضرورت توجه به كلاه های دوره صفوی را آشكار 
می كند فقدان نمونه های تصويری كافی در منابع مكتوب 
اين دوره است كه سبب می شود تصوير  از  برجای مانده 
دراختيار  شده  شرح  هاي  كلاه  اغلب  از  مشخصی  و  دقيق 
پژوهش  اين  نتايج  است  ممكن  ازآنجاكه  باشيم.  نداشته 
هنري  آثار  بهتر  درک  و  شناسي  مردم  دانش  افزايش  در 
ايران  فرهنگي  غناي  از  تري  روشن  تصوير  و  باشد  مفيد 
عصر صفوي به نمايش گذارد، انجام تحقيق ضروري به نظر 

مي رسد.

سؤال تحقيق

وقتی با انواع كلاه های تصويرشده در نگاره های اين دوره 
روبرو می شويم، دربرابر سؤال از كاربرد، نام و چگونگی آنها 
آشكار  آنجا  مسئله  اين  اهميت  مانيم.  می  باقی  پاسخ  بی 
كاربری  يا  ها  نگاره  پوشاک  نامگذاری  در  كه  شود  می 
اغلب مخدوش  به مطالبی  موزه ها  در  موجود  لباس های 
براين اساس، سؤال اصلي پژوهش  برمی خوريم.  ناكافی  و 

حاضر به اين شكل مطرح مي شود:
»تصاوير كلاه  مردان به نمايش درآمده در ديوارنگاره هاي 
چهلستون اصفهان معرف كداميك از مناصب دربار صفوي 

است؟« 

هدف تحقيق

هدف اصلی در اين مقاله شناسايي طرح های مختلف 
ازطريق  صفوی  عصر  درباريان  و  مردان  دولت  های  كلاه 
تطبيق توصيفات موجود در سفرنامه ها با منابع تصويری 

موجود در ديوارنگاره های كاخ چهلستون اصفهان است.
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روش تحقيق

اين پژوهش برپايه روش تاريخي انجام يافته و اطلاعات 
لازم با استفاده از منابع كتابخانه ای و مشاهده آثار نگارگری 
جمع آوري شده است. هم چنين، روش تحقيق به اين صورت 
است كه ابتدا نمونه های كلاه در نگاره های دوره صفوی و 
به ويژه در ديوارنگاره های كاخ چهلستون بررسی و شناسايی 
شده، سپس ازطريق تطبيق آنها با شرح مشاهدات مضبوط 
گوناگون  طبقات  و  مشاغل  به  آنها  تعلق  ها،  سفرنامه  در 

تحليل و شناسايی شده است.

پيشينه تحقيق

پژوهش های انجام شده در زمينه پوشاک ايرانی را به دو 
دسته می توان تقسيم كرد: گروه اول شامل انواع فرهنگنامه ها 
البسه  »فرهنگ  مانند:  شود،  می  تخصصی  های  لغتنامه  و 
لباس«  و  پارچه  نامه  »واژه  و  انِدزی  پيتر  اثر  مسلمانان« 
نگاری  تاريخ  مطالعات  به  دوم  گروه  و  پور  طالب  فريده  اثر 
سری  از  ايرانيان  »پوشاک  مانند:  است،  يافته  اختصاص 
»تاريخ  متين،  پيمان  اثر  دانم«  ايران چه می  از  مطالعات 
پوشاک اقوام ايرانی« اثر مهرآسا غيبی و »پوشاک در ايران 
زمين از سری مقالات دانشنامه ايرانيكا« كه به سرپرستی 
ضياءپور  جليل  است.  شده  گردآوری  يارشاطر  احسان 
از  پيش  چهارده  قرن  از  ايرانيان  »پوشاک  درمجموعه 
ميلاد تا آغاز دوره پهلوی«، ضمن مطالعات تاريخی خود 
از مقايسه نگاره های مكتب تبريز و اصفهان در دوره صفوی 
نتيجه گيری می كند كه كلاه و پوشاک مردمان صفوی در 

دوره صفوی دوم نسبت به دوره اول تحول يافته است.
شهشهانی  سهيلا  اثر  تخصصی،  مطالعات  زمينه  در 
اسلام«  تا  آغاز  از  ايران  در  سر  پوشش  »تاريخچه  نام  با 
و  متين  پيمان  غيبی،  مهرآسا  آثار  در  است.  توجه  قابل 
ايرانيكا« شرح جامه ها براساس  سری مقالات »دانشنامه 
سفرنامه ها آمده است و اين مسئله موجب توجه نگارندگان 
البته،  از عصر صفوی شد.  مانده  برجای  مكتوب  منابع  به 
پيمان  و  غيبی  مهرآسا  آثار  در  ويژه  به  آثار  اين  اغلب  در 
متين دقت در انتخاب واژگان و معرفي نام انواع كلاه ها به 

چشم نمی خورد. درحالي كه هدف اصلی در مقاله حاضر 
خاص  دورهای  به  ايرانی  پوشاک  مطالعات  محدودكردن 
آن  مشخص  مناصب  و  مشاغل  و   - صفوی  عصر  -يعنی 
دوران بوده است تا بتوان به شناخت دقيقی از انواع كلاه ها 
دست يافت. در اثر جليل ضياءپور توجه نويسنده به نگاره های 
صفوی سبب استفاده نگارنده از منابع مصور موجود شد. 

بخش ديگري از پيشينه  تحقيق به مطالعات صورت گرفته 
درباره ديوارنگاره هاي كاخ چهلستون اصفهان برمی گردد كه 
اصغر  و  اصفهاني  آقاجاني  حسين  پژوهش  آنها  آخرين 
باعنوان ديوارنگاري عصر صفويه در اصفهان، كاخ  جواني 
چهلستون است. در اين پژوهش به جنبه هاي فني، مواد و 
تصاوير  ارائه  با  نويسندگان  و  است  شده  پرداخته  مصالح 
متعددي از ديوارنگاره هاي اين كاخ به طبقه بندي آنها نيز 
تصاوير  از مجموعه  بيشتر  پژوهش حاضر  در  پرداخته اند. 

ارائه شده در اين كتاب استفاده شده است.   

تعاريف

نويسد:  مي  »كلاه«  واژه  دربرابر  دهخدا  علامه  كلاه: 
زربفت،  نمد،  پوست،  پارچه،  از  كه  هرچيزي  و  »سر بند 
ترمه و جز آن  سازند و جهت  پوشش  بر سر گذارند« 
)دهخدا، 1384: ذيل واژه  كلاه(. بنابر اين تعريف هر چيزی 
را كه برای پوشش سر به كار رود، می توان »كلاه« ناميد. 
پوشش هاي  انواع  تمامي  به  مقاله  اين  در  دليل،  همين  به 
سر به طور عام »كلاه« گفته مي شود. در مواردي به منظور 
شيوايي متن و جلوگيري از تكرار پي درپي يك واژه از واژه 
»سرپوش« استفاده شده است. اين واژه به مفهوم كلاه در 
ادبيات و شعر فارسي مصاديق بسيار دارد )همان: ذيل واژه 

سرپوش(.
در  اول  عباس  زمان شاه  در  كاخ  اين  چهلستون: طرح 
آن  بنای  توسعه  و  شد  ريخته  1009ه.ق/1600م.  سال 
دراصل  عمارت  اين  انجام گرفت.  دوم  عباس  دوره شاه  در 
زمان  از  ديواری  های  نقاشی  آن  در  و  دارد  ستون  بيست 
شاه عباس اول و شاه عباس دوم موجود است. اين نقاشی ها 
را به سه سبك و چهار دوره تقسيم می كنند: الف- سبك 
ب-  اول،  عباس  شاه  زمان  در  وی  شاگردان  و  رضاعباسی 
سبك رضاعباسی در زمان شاه عباس دوم، ج- آثار اروپايی 
اروپايی  سبك  آثار  د-  و  دوم  عباس  شاه  دوره  به  مربوط 
مستحيل در سبك رضاعباسی. ديوارنگاره ها عبارت اند از 
مجلس بزم شاه عباس اول و پادشاه تركستان، پذيرايی شاه 

طهماسب از همايون خان، نبرد شاه اسماعيل و شيبك خان، 
دوره  در  ندرمحمدخان  و  دوم  عباس  شاه  پذيرايی  مجلس 
صفوی. در دوره قاجار نيز نگاره های نبرد چالدران و نبرد 
نادرشاه با قوای هند به مجموعه ديوارنگاره ها افزوده شد 

)آقاجانی اصفهانی و جوانی، 1386: 11-10(.
معرفي سياحان و سفرنامه هاي مورداستفاده در پژوهش: 
حكومت شاه عباس كبير را می توان مهد آزادی انديشه ها و 
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گسترش  دنبال  به  دوره،  اين  در  دانست.  افكار  تبادل 
بيشتری  فرستادگان  و  سفرا  غربی،  ممالك  با  روابط 
فرستادگان  از  گارسيافيگوئروا  دن  يافتند.  راه  ايران  به 
سال های 1022-1024ه.ق./1614-1616م. در  در  اسپانيا 
درباريان،  و  مردم  زندگی  ثبت  بر  علاوه  و  بوده  اصفهان 
گزارش دقيقی از نبرد شاه عباس با پرتقالی ها آورده است. 
از  )1025ه.ق./1617م.(  دوره  درهمين  كه  دلاواله  پيترو 
معيت  در  همواره  بود،  مأمور شده  ايران  در  ايتاليا  كشور 
زندگی  از  توجهی  قابل  نكات  و  برد  می  سر  به  عباس  شاه 
مردم و وضعيت شهرهايی چون مازندران، اردبيل و شيراز 

ذكر كرده است. 
نهضت تعامل با مردمان ساير بلاد در زمان شاه صفی – نوه 
شاه عباس- تداوم يافت. در اين زمان )1064-1066ه.ق./1654-
1656م.(، سياحی آلمانی به نام آدام الئاريوس در دربار حضور 
داشته كه علاوه بر شرح آداب و رسوم و پوشش مردمان 
به چگونگی پرورش كرم ابريشم اشاره كرده است. انگلبرت 
كمپفر كه در سال های 1094-1096ه.ق./1683- 1685م. در 
سمت منشی هيئت سياسی آلمان به ايران آمد، به نسخه 
برداری دقيق از وضعيت جغرافيايی، گياهان و بناهای عصر 

شاه صفی همت گماشت.
ژان باتست تاورنيه در فاصله سال های 1041- 1078ه.ق.

1632- 1668م.، نهُ مرتبه از ايران بازديد و علاوه بر عصر 
شاه صفی، روزگار شاه عباس دوم و شاه سليمان را نيز درک 
كرد. سفرنامه وی از حيث توجه به جزئيات و دقت پس از 

سفرنامه شاردن قرار دارد.
)1052-1124ه.ق./1643-1713م.(  شاردن  ژان  شواليه 
دو  در  كه  است  صفوی  عهد  فرانسوی  جهانگردان  از 
مقارن  اصفهان  در  وی  حضور  اولين  آمد.  ايران  به  نوبت 
با تاجگذاری شاه سليمان )980-1075ه.ق./1573-1665م.(  
دوم  عباس  شاه  حكومت  با  زمان  هم  نيز  دوم  بار  و 
)1087-1122ه.ق./1677-1711م.( در اصفهان بوده است. 
ازآنجاكه توصيف دقيق مشاهدات شاردن از وضعيت زندگی 
درباريان و مردم عادی به همراه تصاويری بوده كه گرلات 
)نقاش انگليسی( ثبت كرده است، پژوهش های وی منبع 
ارزنده ای در مطالعات ايران شناسی به حساب می آيد. تاجايی كه 
بسياری از پژوهشگران در ارائه نمونه های تصويری از آلبوم 
در كسوت  كه  اند. سانسون  بهره جسته  و گرلات  شاردن 
ايران  به  فرانسه  از  زمان شاه سليمان  مبلغّ دينی در  يك 
فرستاده شد، علاوه بر ثبت مشاهدات خود از تصاوير آلبوم 

شاردن نيز بهره برد.

بود  ايتاليايی  جهانگردان  از  كارری  فرانچسكو  جووانی 
در  شد،  وارد  ايران  به  1694م.  1105ه.ق./  سال  در  كه 
مراسم تاجگذاری شاه سلطان حسين شركت كرد و شرح 
مبسوطی از مراسم سنتی ايرانيان در شادی ها و سوگواری ها 

را در سفرنامه خود آورده است. 

تأثير طبقات اجتماعی و مشاغل بر شکل كلاه ها 
در دوره صفوی

در جامعه صفوی طبقات اجتماعی متفاوتی وجود داشت 
كه هريك به تناسب منصب و اعتبار خويش جامه خاصی 
اختيار می كردند. ازآنجاكه شكل ظاهری اجزای جامه چون 
قميص، عبا، قبا، كردی، كليجه و ... نزد افراد مختلف چندان 
تفاوتی نمی كرد، جنس و طرح پارچه مشخص كننده مقام 
ميان  زربفت  پارچه  از  استفاده  آغاز  در  بود.  آن  صاحب 
از   – تاورنيه  قول  به  كه  بود  مرسوم  عامه چندان  طبقات 
سفرنامه نويسان عهد صفوی – ميان آقا و نوكر تفاوتی نبود. 
اين مسئله تلويحاً نشان دهنده اهميت پوشش ظاهری از 
»اين  نويسد:  باره می  دراين  تاورنيه  است.  بوده  مردم  نظر 
حرف نزد ايرانيان ضرب المثل شده كه مي گويند: قريب به 
لباس! يعني هرقدر لباس بپوشي در محافل بهتر پذيرفته 

مي شوي« )تاورنيه، 1363: 624(.
سلسله  ساختار  صفوي،  حكومت  هاي  پايه  تحكيم  با 
دنبال  به  گرفت؛  شكل  نيز  جامعه  در  مناصب  مراتبي 
سربازان  براي  حيدر1  شيخ  سوي  از  ويژه  كلاهی  طراحي 
يافتند،  قزلباش  اسماعيل2 عنوان  صفوي كه در زمان شاه 
ساير مشاغل دولتي نيز رتبه بندی شدند. سيوری از ديگر 
سفرنامه نويسان ساختار اجتماعی جامعه صفوی را سلسله 
مراتبی يا هرمی توصيف كرده است كه پايين ترين رده آن 
را توده هاي فقير شهري و روستاييان بي زمين، و حد فاصل 
روستايي،  مالكان  خرده  ترتيب  به  را  هرم  رأس  تا  قاعده 
تيول3،  صاحبان  كسبه،  و  تجار  ايلات،  پايين  رده  اعضاي 
تشكيل  بزرگ  روحانيان  و  قزلباش  سران  سالاران،  ديوان 

مي داده اند )سيوری، 1369: 65(.
ميان  تمايز  معيار  دوره،  اين  جهانگردان  از  دلاواله، 
طبقات جامعه را بهای شال و كلاه ايشان ثبت كرده است 
)دلاواله، 1370: 143(. تاورنيه نيز اشاره مي كند كه پس 
منصب  با  مطابق  بايست  می  هركس  عباس  شاه  فرمان  از 
)تاورنيه، 1363: 624(.  پوشيد  لباس می  درآمد خويش  و 
و  مالي  توان  دهنده  نشان  كلاه  و  دستار  ترتيب،  اين  به 

منصب دارنده آن شد.
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كاخ  های  ديوارنگاری  بر  دستار  و  كلاه  تصوير 
چهلستون اصفهان

با توجه به اهميت كلاه صاحب منصبان در دولت صفوي، 
در اين بخش به بررسي آرايش دستار در ديوارنگاري هاي 
چهلستون و شناخت انواع آنها با توجه به مشاغل صاحبان 
درباره  كمپفر  سفرنامه  در  هرچند  پردازيم.  مي  دستارها 
نحوه جاي گيري صاحب منصبان پيرامون شاه در مجالس 
سفرنامه  ازآنجاكه  است4،  آمده  ميان  به  سخن  تفضيل  به 
مذكور در زمان شاه سليمان نگاشته شده ولی در نگاره هاي 
تصوير  به  طهماسب  شاه  دوران  های  پذيرايي  چهلستون 
نيستند.  تطبيق  قابل  ها  نمونه  اغلب  است،  شده  كشيده 
البته نگارگران چندان هم دربند ترسيم دقيق اين سلسله 
مراتب نبوده اند. ازاين رو، تطبيق دقيق كلاه هاي هر پيكره 
با منصب صاحب آن شواهد بيشتري طلب مي كند. به همين 
سبب، سعي شده است با تقسيم مشاغل درباري، تطبيق 
توصيفات موجود در سفرنامه ها با آنها  و توجه به نمونه هاي 
چهلستون  رزمي  و  بزمي  مجلسي،  هاي  نگاره  در  موجود 

تصوير دقيق تري ارائه شود.

الف – قزلباشان: بي شك مهم ترين نشان دولت صفوي 
تاج قزلباشان است كه در نگاره ها و ديوارنگاري هاي اين 
دوره ترسيم شده و آنها را از ساير دوره ها متمايز ساخته 
 است. اين تاج بر ديوارنگاري هاي چهلستون در دوره صفوی5

 نيز به وفور ديده مي شود.
درباره چگونگي شكل گيري اين تاج اقوال متفاوت و گاه 
متناقضي موجود است. مي توان گفت معتبرترين اطلاعات 
منشی  اسكندربيك  را  تاج  اين  ساخت  نحوه  پيرامون 
چنين  او  است.  كرده  ثبت  عباسی«  آرای  عالم  »تاريخ  در 

مي نويسد: 
»... سلطان حيدر شبي در خواب ديد كه شهريار مسند 
هدايت و ولايت، حضرت علي)ع(، ظاهر گشته و فرمودند 
كه اي فرزند! وقت آن شده كه از عقب تو فرزند ما خروج 
كند و كاف كفر را از روي عالم براندازد و اما مي بايد كه 
 از براي صوفيان و مريدان خود تاجي بسازي از سقرالات6

 سرخ و آن حضرت مقراض در دست داشت و هيئت تاج 
را بريد و به دوازده ترک قرار داد چون سلطان حيدر بيدار 
گرديد آن روش را در خاطر داشت. به همان روش سلطان 
حيدر تاجي بريد و صوفيان را مقرر كرد كه هركدام تاجي 
بدان نحو ساخته برسرگذارند و او را "تاج حيدري" لقب 
نهادند. چون به لغت تركي سرخ را قزل مي گويند، بدين سبب 

اين طايفه علّيه به قزلباش اشتهار يافتند...« )اسكندربيك 
منشی، 1350: 31-30(. 

چگونگی  درباره  متناقضی  اقوال  به  منابع  برخی  در 
شكل گيری »تاج حيدري« يا »تاج وهاج« نيز اشاره شده است:
»... گروهي براين عقيده اند كه حسن بيگ چنين كلاهي 
را ديده و دستور تقليد آن را به فرزندان خود داده است. 
گروهي هم براين عقيده اند كه كلاه قزلباش درزمان شاه 

اسماعيل اول توسط فردي به نام ميرعبدالوهاب طرح ريزي شد 
و به حضور شاه آورده شد7...« )يوسف جمالی، 1372: 81-78(.

هرچند صفويان سعي داشتند با نقل روياي شيخ حيدر 
را  و شاه اسماعيل، اساس طراحي و رنگ »تاج حيدري« 
فراتر از نزاع مذهبي- سياسي ميان دولت صفوي و عثماني 
دو  ميان  مذهبي  تعصبات  تأثير  بر  شواهد  دهند،  جلوه 
حكومت در شكل گيري »تاج حيدري« تأكيد بيشتري دارد. 
چنان كه دلاواله نيز در سفرنامه خود براهميت رنگ سبز 

نزد عثمانيان تأكيد می كند و مي نويسد:
جايز  بر مسيحيان  عمامه  برسرگذاشتن  ايران،  در   ...«
آن  به  نسبت  تركيه  در  همه  اين  كه  سبز  رنگ  و  است 
و  لباس  براي  كه  عمامه  براي  تنها  نه  گير هستند،  سخت 
كفش هم استعمال مي شود و به خصوص رنگ چرم كفش 

غالباً سبز است...« )دلاواله، 1370: 147-145(.
نيز معتقد است اختلاف ميان شيعه و  يوسف جمالي 
سني عامل اصلي طراحي و تقدس بخشيدن به اين كلاه 
گارسيا  دن   .)81-78  :1372 جمالی،  )يوسف  است  بوده 
جزئيات  درباره  صفوي،  عصر  سياحان  ديگر  از  فيگوئروا، 

»تاج حيدری« مي نويسد:

»... اين كلاه ها از نوعي ماهوت كلفت قرمزرنگ با آستر 
پنبه اي ساخته شده كه مي تواند دربرابر ضربات شمشير 
دودم قديمي تاب آورد. دهانه اين كلاه ها چنان تنگ است 
كه با فشار آن را برسرمي گذارند اما پس از آنكه سر در آن 
فرو رفت، كم كم تا ته گشاد مي شوند ... چين خوردگي ها 
يا ترک هاي اين كلاه نبايد از دوازده كمتر يا بيشتر باشد 
و اين نشان مذهب صوفيان است كه شيخ حيدر اردبيلي 
كه  ها  كلاه  اين  مركز  فوقاني  سطح  در  است.  آن  مروج 
همه ترک ها بدانجا منتهي مي شود، ميله چوبي محكم و 
كوچكي استوار شده به بلندي چهار و پهناي يك انگشت 
بالايش مانند خود كلاه صاف است. در حول  كه قسمت 
اين ميله چوبي از پايين تا بالا دوازده ترک هست كه در 
مركز سطح فوقاني به هم مي پيوندند چنان كه اين دوازده 
درروي  موجود  هاي  ترک  ديد.  توان  به وضوح مي  را  ترک 



6

ن 
ورا

ی د
ه  ها

گار
 و ن

ه  ها
رنام

سف
در 

ن 
ردا

ه م
كلا

ی 
بيق

 تط
عه

طال
م

ان
فه

 اص
ون

ست
چهل

خ 
 كا

ی 
ه  ها

گار
وارن

 دي
 بر

يد
تأك

 با 
وی

صف

نيز  اين چوب  اند.  مرتبط  ميله  روي  ترک  دوازده  با  كلاه 
و طويل  اي ظريف  پارچه  كلاه  اين  روي  است.  قرمزرنگ 
مي بندند كه چندبار دور آن مي گردد و به شكل عمامه اي 
مطبوع درمي آيد و انتهاي دوازده ترک كلاه از آن بيرون 
چون  نيست  پيدا  چوبي  ميله  جز  اوقات  برخي  ماند.  مي 
پارچه بقاياي كلاه را مي پوشاند...« )فيگوئروا، 1363: 267- 

268 و كمپفر، 1363: 123-122(.   
نخستين  وهاج«  »تاج  يا  حيدري«  »تاج  بنابراين، 
در عصر  مشاغل  براساس  پوششی  تمايز  درجهت  حركت 
صفوي بود كه به دست شيخ حيدر و به قولي شاه اسماعيل 
پايه گذاري شد. از آن پس در بسياري از نسخ مصور عهد 
شاهد  اصفهان  و  قزوين  تا  گرفته  تبريز  مكتب  از  صفوي 
ترسيم پيكره هايي هستيم كه »تاج حيدري« را به تنهايي 

يا به همراه دستار برسردارند )تصوير1(.
در نگاره های اوايل دوران صفوی، »تاج حيدری« فاقد 
داده  نشان  ای  بسيار ساده  به همراه دستار  يا  بوده  دستار 

شده است كه نشان از زهد صوفيانه ای دارد )تصوير2(.
از  و  پيچيده  تاج  اين  دور  ظريفی  دستار  اندک،  اندک 
سادگی آن  كاسته می شود تا آنجاكه در نگاره »پذيرايی 
شاه طهماسب از همايون شاه« در كاخ چهلستون يساول ها 
»تاج حيدری« خود را با دستار خوش پيچی تزئين كرده اند 

)تصوير3(.

ب- قورچي8 و قوللر9: ازآنجاكه نخستين گروه تشكيل 
دهنده حكومت صفوی را فدائيان قزلباش تشكيل می دادند، 

مراتب نظامی در اين دولت سازمان يافته بود. سپاه صفوی 
شامل قورچی، قوللر، جزايری و ايشيك آغاسی باشی بود 
نژاد،  و در رأس آن سپهسالار قرار داشت. قورچی ها ترک 
سواره و مسلح به نيزه و كمان بودند كه تحت سرپرستی 
حيدری«  »تاج  گروه  اين  داشتند.  قرار  باشی  قورچی 
برسرمی گذاشتند و دور آن را پارچه ای سپيد می بستند. 
با  سواره  گروه  اين  بود؛  قوللرها  فرمانده  قوللرآغاسی 
شدند.  می  تجهيز  تفنگ  گاهی  و  كمان  نيزه،  شمشير، 
تفنگچی ها گروهی پياده از دهقانان و پيشه وران و تحت 
تحت  گروه  سه  اين  بودند.  آغاسی  تفنگچی  سرپرستی 
فرماندهی سپهسالار قشون صفوی را تشكيل می دادند. علاوه 

براين، دوهزار سرباز پياده موسوم به جزايری با تجهيزات 
با نظارت ايشيك آغاسی باشی فعاليت می كردند  كامل و 

)كمپفر، 1363: 56 و 89-91( )تصوير5(.
ازبك«  خان  شيبك  با  اسماعيل  شاه  »نبرد  نگاره  در 
گروهی تفنگچی را دركنار قورچی ها و قوللرها می بينيم. 
قورچی و قوللر با »تاج حيدری« كه دور آن عمامه سپيدی 
پيچيده شده است، سوار بر اسب هستند و تفنگچی های 
پياده با كلاه های پارچه ای ساده ای تصوير شده اند كه لبه 

چاک دار آن رو به بالا برگشته است )تصوير4(.

ج- ميرشکارباشي و قوشچي باشي: در نگاره »پذيرايي 
شاه طهماسب از همايون شاه« دو نفر از ملازمان شاه، در 
حالي كه پرنده اي شكاري در دست دارند، تصوير شده اند. 
ميرشكارباشي ها يا قوشچي ها از ديگر افرادي بودند كه به 

روايت كمپفر در مجالس به همراه شاه حاضر مي شدند:
»... ميرشكارباشي بر سگ هاي شكاري و قوشخانه نظارت 
دارد. قوش ها را فقط براي شكار پرندگان تربيت نمي كنند 
نيز  چهارپا  شكارهاي  كردن  متوقف  براي  آنها  از  بلكه 
بلكه  و  تن  هزار  نوع شكار  هردو  براي  كنند.  مي  استفاده 
بيشتر دراختيار است، زيرا براي مراقبت هر يك باز، يك 

نفر را موظف كرده اند...« )كمپفر، 1363: 153(.
سرپوش ايشان، چنان كه در اين نگاره نيز آمده، عبارت 
از كلاهي است كه دور آن دستاري پيچيده اند و با »تاج 
حيدري« متفاوت است. اين نوع دستار را برسر شاه ازبك 
از  كه  يابيم  عهد صفوي مي  اوايل  به  مربوط  نگارهاي  در 
پذيرش »تاج حيدري« و تلويحاً مذهب تشيع سر باز مي زند 
)سودآور، 1380: 172(. ازاين رو مي توان گفت كه شايد اين 
نوع دستار در اثر تعامل ميان دولت صفوي با ازبك ها به 

دربار صفوي راه يافته است )تصاوير 6 و 7(.

در  نظامی  كتاب خمسه  در  مينياتور  نقاشی  از يك  بخشی  تصوير1. 
سال 907-916ه.ق./1501-1510م. تبريز كه در آن شاه اسماعيل را با 
عمامه و بدون عمامه نشان می دهد )بيكر، 1385: 121(. در اين تصوير 

»تاج حيدری«  بدون دستار و به همراه دستار نشان داده شده است.
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تصوير3. بخشي از نگاره پذيرايی شاه طهماسب از همايون پادشاه هند 
به  قزلباش  از كلاه  نمونه  و جوانی، 1386: 71(. دو  اصفهانی  )آقاجانی 

همراه دستار در ديوارنگاره كاخ چهلستون.

تصوير2. بخشي از نگاره دزدانه نگريستن مجنون ليلی را )ولش، 1384: 
117(. در اين نگاره می توان »تاج حيدری« را بدون دستار و به همراه 

دستاری كوچك مشاهده كرد.

تصوير4. بخشي از نگاره نبرد شاه اسماعيل با شيبك خان ازبك )آقاجانی اصفهانی و جوانی، 1386: 72(. نمايش قوللر، قورچی ها و تفنگچی ها در صحنه نبرد.

شاه  پذيرايی  نگاره  از  بخشي  تصوير5. 
طهماسب از همايون پادشاه هند )آقاجانی 

اصفهانی و جوانی،1386: 71(. 
نمايش تفنگچی ها و جزايری ها در مجلس 

پذيرايی شاه طهماسب از همايون شاه

تصوير7. بخشي از نگاره نبرد شاه اسماعيل با شيبك خان 
ازبك )آقاجانی اصفهانی و جوانی، 1386(. 

نمونه ای از كلاه ازبك ها در نگاره نبرد شاه اسماعيل با 
شيبك خان ازبك.

شاه  پذيرايی  نگاره  از  بخشي  تصوير6. 
هند  پادشاه  همايون  از  طهماسب 
)آقاجانی اصفهانی و جوانی، 1386: 71(. 
پذيرايی  مجلس  در  ها  قوشچی  سربند 

شاه اسماعيل از همايون شاه 
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نشان   - حيدری«  »تاج  درباری:  بزرگان  و  شاه  د- 
عنصری  صورت  به  اسماعيل  شاه  از  پس   - تشيع  فدائيان 
تشريفاتی درآمد )دلاواله، 1370: 145( كه به روايت كمپفر 
»طومار تاج« نام داشت10 و به انواع جواهرات و پر كلنگ11 
آراسته می شد )كارری، 1381: 146( و شاه و درباريان در 
مراسم خاص آن را برسر می گذاشتند )كمپفر، 1363: 56(.

در مجالس، شاه در بالاترين قسمت می نشست و سپس 
ساير درباريان به ترتيب ناظر، واقعه نويس، ديوان بيگي، ايشيك 
آغاسي باشي، مهتر، حكيم، منجم، مهمان دارباشي، مستوفي، 
صحبت  داروغه،  ميرآب،  ميرآخورباشي،  ميرشكارباشي، 
معمارباشي،  محتسب،  التجار،  ملك  بندر،  شاه  يساول، 
قرار  قوالان  و  باشي  چالشچي  باشي،  جارچي  ناظردواب، 
می گرفتند )همان: 158(. در نگاره »پذيرايی شاه طهماسب 
از همايون شاه« در چهلستون بادقت در چگونگي آرايش 
»تاج طومار«ها درمي يابيم كه هريك از بزرگان به ترتيب 
مقام نسبت به شاه ترسيم شده اند؛ چراكه با نزديك شدن 
به جايگاه شاه تزئينات دستار روي تاج ايشان از يك جواهر 
ساده يا پر كلنگ به رشته اي از جواهرات قيمتي يا دسته اي 

از پرهاي كلنگ افزون شده است )تصوير8(.
توجه به تجملات و تزئينات فراوان در دوران حكومت 
و  كه غلامان  رسيد؛ چنان  اوج خود  به  شاه سلطان حسين 
يساولان درباری نيز مندل های زربفت برسر می نهادند و 
مورد اعتراض شاه واقع می شدند. عبداللطيف بن ابيطالب 
جزايری در »تحفه العالم« می نويسد: »... مبالغه و اهتمام 
ناس  اوساط  است كه  به جايی رسيده  آن،  اهل  زينت  در 
قبای زربفت، زرتار و شال های بوته باف گران بها دربردارند و 
منديل تمام زر سنگين اصفهانی، تبريزی، فتنی و گجراتی 
قورچی  و  غلام  كه  معلوم  خود  اين  از  و  گذارند  برسرمی 
زينت  تا چه مرتبه در  نويسنده های دفترخانه همايون  و 

افزايند و سلاطين و خانان و اركان دولت و مقربان تا چه 
الهام  بيان  بر زبان مبارک وحی  حد تكلف نمايند. گاهی 
ترجمان می آورد كه مردم چرا در ملبوسات و ساير اسباب 

تزين تكلف زياد می كند...« )جعفريان، 1388: 1888(.
هم چنين، تاج های ميان دستارها در »تاج طومار«هايي 
كه برسر پيكره ها ترسيم شده به رنگ هاي آبي، قرمز و سياه 
به چشم مي خورد كه در نگاره هاي نسخ خطي عهد صفوي 
متداول بوده است. اما علت تفاوت رنگ اين تاج ها در هيچ 

يك از متون مكتوب برجاي مانده ذكر نشده است و شايد 
تنها نوعي اعمال سليقه شخص نگارگر در آراستن پيكره ها 

بوده باشد )تصوير9(.
علاوه بر »تاج طومار«، عمامه يا دستار هم در نگاره هاي 
از دقت در دستار ملازمان  به چشم مي خورد.  چهلستون 
نحوه  در  مشابهت  نوعي  شاه  همايون  و  طهماسب  شاه 
پيچيدن اين عمامه ها به چشم مي خورد كه شايد به دليل 
تأثير مراودات موجود ميان دولت صفوي و هند بوده است 
چراكه تا پيش از اين تاريخ در نگاره ها نشاني از اين نوع 

دستار نيست. 
اين دستارهای حجيم و سنگين مايه تعجب سفرنامه 

نويسانی چون شاردن شده؛ وی در سفرنامه اش از آنها با 
يعنی رشته ای كه دور می   – يا »دوربند«  نام »دولبند« 
گيرد- ياد كرده كه وزن آن بالغ بر 250 تا 500 گرم می 
شده است )شاردن، 1349: ج4، 214(. هم چنين، الئاريوس 
در سفرنامه خود به منديل هايی12 اشاره كرده است كه از 
پيچيده شدن شال هايی به طول 16-18 ساعد با طرح های 
راه راه و گلدار شكل می گرفته اند )الئاريوس، 1363: 284(. 
بيكر در كتاب »منسوجات اسلامی« خويش شرح می كند 
لوله  اين شال ها به گونه ای بوده كه وقتی  بافت  كه نحوه 
می شده دو پارچه جدا از هم يكی با طرح راه راه و ديگری 

آقاميرک.  به  منسوب  دو شاهزاده صفوی.  نگاره  از  بخشی   .9 تصوير 
احتمالاً تبريز، 936 ه.ق. )سودآور، 1380: 182(. تفاوت رنگ تاج دو 

شاهزاده قابل توجه است. 

تصوير 8. بخشي از نگاره پذيرايی شاه طهماسب از همايون پادشاه هند 
)آقاجانی اصفهانی و جوانی، 1386: 71(. نمونه »تاج طومار« بزرگان در 

مجلس پذيرايی شاه طهماسب از همايون شاه ديده مي شود. 
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گلدار به نظر می رسيده و در نمونه های اعلای آن در كاشان 
نخ های طلا و نقره به كار می رفته است )بيكر، 1385: 122-121( 

)تصوير10(.
درنتيجه، جنس شال در دولبندها و منديل ها به همراه 
اجتماعی  طبقه  و  ثروت  ميزان  دهنده  نشان  آن  تزئينات 
دارنده آن به حساب می آمد. تاورنيه بهای شال بزرگان را 
از 200 تا 500 اكو )سكه طلا( تخمين زده است )تاورنيه، 

.)122-121 :1363
به دليل طرح های متفاوتی كه در شال ها به كار می رفت، 
عمامه ها نيز متنوع بودند. اين منديل ها به دو دسته تقسيم 
می شوند؛ نوع اول از پيچيده شدن شال های زربفت با طرح های 
راه راه و گلدار درست می شد كه در نمونه های باارزش آن 
از نخ های طلا و نقره استفاده می شد و غالباً بدون عرقچين 

و فينه برسر نهاده می شد )دلاواله، 1370: 145(. 
ميرزاسميعا در »تذكره الملوک« نيز به شواهدی مبنی بر 
رواج منديل در ميان درباريان اشاره می كند و مي نويسد: 
»... دو نفر از يك شمشير كشيده به يكی از شاملويان دست 
انداختند و شاه محمد الله چيان نيزه به دست به منديل علی 

قلی خان دست رسانيد كه بردارد. غاز سلطان شاملو مانع 
دست درازی او شد...« )ميرزاسميعا، 1368: 127(. اين نوع 
دستار را كه در نگاره های رضاعباسی اغلب به صورت شل 
و رها ترسيم شده است، می توان بر سر قوالان و ساقيان 

تصوير 11. بخشي از نگاره آمادگی شاهزاده خانم هندی برای قربانی كردن خودش در آتش تدفين همسرش )آقاجانی اصفهانی و جوانی،1386: 
86-87(. سربندهای هندی كه كاربرد پارچه های راهراه را در سربندها نشان می دهد.

تصوير10. بخشي از نگاره پذيرايی شاه طهماسب از همايون پادشاه هند )آقاجانی اصفهانی و جوانی،1386: 71(. مقايسه سربند همراهان همايون 
شاه با سربند قوالان و جزايری ها در مجلس پذيرايی شاه طهماسب از همايون شاه ميسر است.

نذر  از  دوم  عباس  شاه  پذيرايی  مجلس  نگاره  از  بخشي  تصوير12. 
با  بزرگان  و  اصفهانی و جوانی، 1386: 75(.  شاه  )آقاجانی  محمدخان 
عمامه هايی از پارچه های راه راه در مجلس پذيرايی حاضر شده اند. در 
تاج  به  را  در مجالس رسمی جای خود  عمامه  از  استفاده  دوره  اين 

قزلباش داده است. 

تصوير13. بخشي از نگاره لباس مردمان عصر صفوی )شاردن، 1349: 
ج4(. در اين تصوير منديل به همراه تزئينات متداول عصر صفوی به 

نمايش درآمده است. 

كرد  مشاهده  چهلستون  بزم  مجالس  ديوارنگاره  هاي  در 
كلاه  انواع  مانند   - نيز  را  دستارها  اين  گاه  )تصوير11(. 

و »تاج طومار«ها - با پر می آراستند )تصاوير12 و 13(.
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جوانی،  و  اصفهانی  )آقاجانی  بزم  مجلس  نگاره  از  بخشي  تصوير16. 
1386: 40 و 55(. منديل با تزئين پر و پارچه زربفت. 

رضاعباسی.  امضای  به  نشسته  درويش  نگاره  از  بخشي  تصوير14. 
اصفهان. 1035 ه.ق. )سودآور، 1380: 269(. شكل دستار آزاد و رها كه 

در ساير آثار رضاعباسی نيز به چشم می خورد.

جوانی،  و  اصفهانی  )آقاجانی  بزم  مجلس  نگاره  از  بخشي  تصوير15. 
1386: 47 و 52(. نمونه هايی از سربندهای شل و رها در مجالس بزمی 

چهلستون كه با پر تزيين شده اند. 

جوانی،  و  اصفهانی  )آقاجانی  بزم  مجلس  نگاره  از  بخشي  تصوير17. 
از  خز  كلاه  برروی  پيچيده  دستار  از  هايی  نمونه   .)65 و   56  :1386

نگاره های بزمی چهلستون. 

نوع دوم دستارها از كتان سفيدي تشكيل مي شد كه روي 
آن را با بستن پارچه زربفت تزئين مي كردند )تصوير14(. 

شاردن می نويسد: »... در ايران اين كلاه ها را از جنس 
آن  اساس طرح  كه  كنند  تهيه مي  كتان زمخت سفيدي 
به شمار مي رود و از روي آن منسوج لطيف و گران بهاي 
ابريشمي يا ابريشم زربفت قرار مي دهند...« )شاردن، 1349: 
158(. البته در هر دو نوع منديل ها تزئينات متناسبی از 
جواهرات، سكه ها و ... به كار می رفته است )كارری، 1381: 

158( )تصاوير15و16(.
در زمستان ها نوع ديگری از منديل ها را برسرمی گذاشتند؛ 
نويسد: »... در زمستان هاي سخت زير عمامه  دلاواله می 
و  دارد  پوستي  آستر  كه  شود  مي  برسرگذاشته  كلاهي 
تا  آن  لبه  و  زند  مي  بيرون  عمامه  وسط  از  تيزش  نوک 
محافظت  سرما  از  را  آنها  و  پوشاند  مي  را  ها  گوش  روي 
مي كند. به طوري كه گزنفون شرح داده است، در زمان او 
نيز برخي اقوام آسيايي نظير آن را برسر مي گذاشتند. اين 
برسر  عمامه  بدون  خانه  در  بالا  طبقات  مردم  را  كلاه 
مي گذارند و مردم عادي در بيرون خانه نيز گاهي استفاده 

مي كنند ...« )دلاواله، 1370: 145( )تصوير17(.

از  توجهي  قابل  گروه  تصوف:  اهل  و  روحانيان   - هـ 
بزرگان عهد صفوي را تشكيل مي دادند كه اغلب در نگاره هاي 
مربوط به رزم و بزم درباريان تصويري از ايشان ارائه نشده 
است. در حالي كه بنا به روايت سفرنامه ها روحانيان مورد 
توجه شاه بوده و در مجالس حضور داشته اند.13 اما آنچه 
باده و ميگساري فراوان  به نظر مي رسد، وجود  تر  منطقي 
در  حضور  از  روحانيان  كراهت  و  مجالس  در  دربار  اهل 

مجالس بوده است.

ظاهر ساده و جامه سپيدرنگ عالمان دينی كه از موی 
جهانگردان  اغلب  تعجب  موجب  شد،  می  تهيه  شتر  و  بز 
از جمله كمپفر شده است )كمپفر، 1363: 624(. شاردن 
از  معمولاً  روحانيان   ...  « نويسد:  می  ها  عمامه  اين  درباره 
مي  نازكي  بسيار  سفيد  آقابانوي14  زمخت،  كتان  روي 

داراي  اليه خود  منتهي  در  دستار  هاي  پارچه  اين  پيچند. 
يك قطعه منسوج گلدار به پهناي شش يا هفت شصت15 
)0/07m( است كه هنگام بستن كلاه آن را مانند جيفه اي16 
از ميان دستار درمي آورند. در زير كلاه يك عرقچين كتاني 
دار يا مرقع و منقشي و گاهي ماهوت و پشمي هم  كرک 

برسر خود مي گذارند...« )شاردن، 1349: ج4، 215-214(.
از  را  خود  دستار  ادامه  جيغه،  جای  به  روحانيان  گاه 
پشت سر می آويختند و تحت الحنك می كردند. در دوره 
سبزرنگ  دنباله  از  سادات  الئاريوس  روايت  به  صفوی 

استفاده می كردند )الئاريوس، 1363: 286( )تصوير18(.
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تصوير18. بخشي از نگاره يوسف و زليخا )آقاجانی اصفهانی و جوانی، 
در  موجود  صفوی  عهد  روحانيان  دستار  از  ای  نمونه   .)85  :1386

ديوارنگاره هاي كاخ چهلستون را می توان در اين نگاره ديد.

تصوير19. بخشي از نگاره مجلس درس )آقاجانی اصفهانی و جوانی، 
1386: 93(. كلاه به همراه دستار در نگاره های چهلستون.

علاوه بر اهل علم، صوفيان نيز جايگاه ويژه اي داشتند 
و فرقه هاي مختلفي از ايشان در عصر صفوي رواج داشت. 
شرح مفصلي از چگونگي جامه و لباس اهل تصوف دراختيار 
داريم17 اما توضيحات اندكي از كلاه و دستار ايشان برجاي 

مانده است؛ ازجمله در سفرنامه كارري مي خوانيم:
» ... چند صوفي نيز آنجا بودند، كلاهي نظير جارچيان 
داشتند با اين فرق كه دور آنها را پارچه اي پيچيده بودند...« 
)كارری، 1381: 144(. از دقت در نگاره هاي بزمي و عاشقانه 
يا مجلس درس در چهلستون مي توان نمونه هايي از چنين 
كلاهي را بر سر پيكره هايي ديد كه اغلب در كنجي نشسته 
و در خود فرورفته اند يا به عاشق و معشوق مي نگريسته يا 

در حال تعمق اند )تصوير19(.
مردان چست وچابك گفته  از  به گروهي  و- شاطران: 
مي شد كه قادر بودند مسافت هاي طولاني را بدون احساس 
خستگي باسرعت بدوند. اين افراد اغلب پيشاپيش مسير 
پادشاه حركت می كردند و ورود او را اطلاع مي دادند يا نامه ها و 
مراسلات را به سرعت به مقصد مي رساندند.18 شاردن شاطر 
را نوكر پياده شاه تعريف مي كند. آنها يك نوع كلاه پوستي 
برسرمي گذاشتند كه آفتاب گرداني بزرگ داشت تاهنگام 
و  باشد  آفتاب درامان  از  مسافرت هاي طولاني صورتشان 
چشمشان در برابر نور آن خيره نشود و براي زيبايي پري 
به علامت شاطري برآن مي زدند. در عهد شاه سلطان حسين 
اين كلاه به عمامه خوش پيچي تبديل شد كه از وسط آن 
يك دسته پر رنگين بيرون می آمد و به عقب سر ريخته 
طور  به  شاطري  پر  تك  را  عمامه  راست  طرف  و  شد  می 
عمودي می زدند )ميرجعفری، 1356: 50-61(. خوشبختانه 
شاطران  از  دقيقي  تصوير  كمپفر  و  سانسون  سفرنامه  در 

تصوير20. )سمت راست(: بخشي از نگاره كلاه شاطری )ميرجعفری، 1356: 55(. اين كلاه را سانسون به روايت شاردن نيز آورده است. 
تصوير21. )وسط(: بخشي از نگاره پذيرايی شاه طهماسب از همايون پادشاه هند )آقاجانی اصفهانی و جوانی، 1386: 71(. از حضور شاطران در 

مجالس چهلستون اثری نمی يابيم. تنها در نگاره پذيرايی شاه طهماسب از همايون شاه كلاه شاطری را برسر ساقی می بينيم. 
تصوير22. )سمت چپ(: بخشي از نگاره حضور شاطران در مراسم عيد قربان به روايت كمپفر )كمپفر، 1363: 261(.
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با  اين تصاوير  از مقايسه  ارائه شده است كه  عهد صفوي 
در  كلاه  از  ديگري  نوع  چهلستون  در  موجود  هاي  نمونه 
اين دوره شناخته مي شود. اين كلاه قسمت بيروني اش از 
جنس پارچه و داخل آن از پوست خز است و در مجالس 
اين  براي  شود.  مي  ديده  عشاق  يا  نوازندگان  برسر  بزم 
كلاه كه به طور معمول كج برسر نهاده مي شد، در منابع 
موجود نامي شناخته نشد و مي توان آن را كلاه شاطري 

دانست19)تصاوير 22-20(.

تصوير23.  بخشی از نگاره ضيافت بيرون شهر، منسوب به افضل، اصفهان، 1024 ه.ق. )سودآور، 1380: 285(. در اين نگاره نوع خاصی از بورک  
منسوب به شاه عباس نشان داده شده است و دراغلب نگاره های چهلستون به چشم می خورد. 

تصوير24. )سمت راست(: بخشي از نگاره ضيافت شاه عباس )آقاجانی اصفهانی و جوانی،1386: 80(. نمونه ای از بورک كه برسر شاه عباس نيز ديده می شود. 
تصوير25. )وسط(: بخشی از نگاره هارون و بهلول از كتاب نهُ صفحه از مخزن الاسرار حيدر خوارزمی. تصاوير با امضای رضاعباسی، 1022ه.ق. 

اصفهان )سودآور، 1380: 276(. تصوير كلاه خزدار با لبه چاک خورده قابل مشاهده است. 
تصوير26 )سمت چپ(: بخشي از نگاره پذيرايی شاه طهماسب از همايون پادشاه هند )آقاجانی اصفهانی و جوانی، 1386: 71(. بخشی از ديوارنگاره 

چهلستون كه بورک هايی با فرم های متنوع را برسر جزايری ها نشان می دهد.

ز- غلامان و يساولان: خدمه دربار صفوي كه زير نظر 
ايشيك آغاسي باشي در مجالس به پذيرايي مشغول بودند 
هاي  كلاه  آنها  اغلب  داشتند.  خاصي  جامه  و  پوشش  نيز 
ويژه اي برسرمي گذاشتند كه از تركيب پارچه و پوست يا 
خز درست مي شد و به صورت ساده يا با برش هايي در پس 
و پيش طراحي مي شد. برخي از اين كلاه ها نيز نشان دهنده 
اين كلاه ها  از  نوع  يك  دلاواله  بود.  ايشان  طايفه  و  قوم 
را - به نام »بورک« - شرح مي دهد: »به جاي كلاه عمامه 
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اصفهانی و جوانی، 1386:  )آقاجانی  نگاره صياد  از  تصوير27. بخشي 
105(. بخشی از نگاره ايوان كوچك شمالی كاخ چهلستون كه صيادی 

را با جامه و كلاه فرنگی نشان می دهد.

تصوير 28. بخشي از نگاره مرد با لباس اروپايی )آقاجانی اصفهانی و 
جوانی، 1386: 60 و 110(. بخشی از ديوارنگاره های كاخ چهلستون كه 

مردانی را در جامه و كلاه فرنگی نشان داده است. 

كوچكي مركب از پوست و پارچه برسر گذاشته بودند كه 
نوک آن تيز و اطرافش پهن است و طبق رسم عجيبي كه 
برسر مي گذارند  وارونه]پشت ورو[  را  آن  مقرر كرد،  شاه 
يعني پوست، كه داخل كلاه قرار مي گيرد، به سمت بيرون 
و پارچه به سمت داخل است كه با تازدن لبه نمودار مي 
ايران خيلي  در  و  است  "بورک"  نامش  ها  اين كلاه  شود. 
راحتي  براي  نيز  خانه  در  حتي  ها  بعضي  دارد.  عموميت 
آن را برسر مي گذارند. اشخاص سرشناس از پوشيدن آن 
در خارج خانه اجتناب می كنند ولی براي مستخدمان و 
غلامان عادي و معمولي است...« )دلاواله، 1370: 220-219(.

و  بزمي  مجالس  در  ها  كلاه  قبيل  اين  از  ديگري  نوع 
عاشقانه چهلستون به چشم مي خورد كه گاه ظاهری هرمي 

شكلي دارد و لبه هاي خزدوزي شده اش رو به بالا برگشته 
است )تصاوير 26-23(.

ح– اروپايي مآبان درباري: از مطالعه تاريخ عصر صفوي 
و سفرنامه هاي به جا مانده از قرن دهم و يازدهم هجري 

كه  معلوم مي شود  ميلادي  الي هفدهم  قمري/ شانزدهم 
ارتباط ميان دولت صفوي و ممالك اروپايي به خصوص در 
عهد شاه عباس اول رونق فراواني داشته و اروپاييان بسياري 
جهت  به  صرفاً  يا  اقتصادي   – سياسي  هاي  ملاقات  جهت 
ماجراجويي و جهانگردي به ايران آمدوشد داشته اند. برخي 
نمايش  در  سعي  نيز  چهلستون  در  موجود  هاي  نگاره  از 
پيكره هايي در جامه اروپايي دارد. با توجه به تصاويري كه 
كمپفر از ايرانيان عهد صفوي ترسيم نموده اين پيكره ها 
حضور  صفوي  دربار  در  كه  است  اروپايياني  از  تصويري 
تأثيرپذيري  حاصل  و   )198  :1363 )كمپفر،  اند  يافته 
ايرانيان از پوشاک اروپايي نمي تواند باشد )تصاوير27 و 28(.
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نام كلاهشکل كلاه نام منصب

قزلباش

      

تاج حيدری

تاج حيدریقورچی يا قوللر

تاج طومارشاه و درباريان

نامي يافت نشدتفنگچی و جزايری

نامي يافت نشدقوشچی و ميرشكارباشی

ساقی و قوال
 

منديل - دولبند

بورکيساول

نامي يافت نشدصوفی

كلاه شاطريشاطر

اروپايی

     

نامي يافت نشد

جدول 1. تطبيق شكل و نام كلاهِ مردان با مشاغل و مناصب آنها در دوران صفوی با تأكيد بر نگاره های كاخ چهلستون اصفهان )مأخذ: نگارندگان(
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نتيجه گيري
با توجه به آنچه بيان شد، درمي يابيم كه كلاه های مردان عصر صفوي گونه های متنوعي داشته است. دراينجا 
در پاسخ به سؤال تحقيق مي توان گفت كه با توجه به نگاره هاي مربوط به عصر صفوي به اين نتيجه می رسيم 
كه كلاه و دستار– كلاه »تاج حيدری« و »طومارتاج« سرپوش رسمي دولت مردان عصر صفوي به ويژه دراوايل 
اين دوره و معرف طبقه قزلباشان بوده است. »دولبند« يا »منديل« كه به همراه عرقچين و فينه يا كلاهي از 
جنس خز يا به تنهايي برسر گذاشته مي شده نيز نوع ديگري از كلاه هاي دوره صفوي بوده كه از پيچيدن منظم 
و محكم يا آزاد و رهاي پارچه هايي لطيف و سپيدرنگ يا زربفت و رنگارنگ تشكيل مي شده است. اين گونه كلاه 
را می توان در ديوارنگاره هاي بزمي چهلستون بر سر ساقيان و قوالان مشاهده كرد. روحانيان و علما از دستاري 
سپيد و ساده استفاده مي كردند و اهل تصوف دستار خود را به دور كلاهي كه برسر مي گذاشتند، مي پيچيدند. 
كلاه برک، شاطري و انواع كلاه هاي ساده و طرح دار از ديگر كلاه هاي عصر صفوي بوده است كه اغلب آستري از 
جنس خز، كرک يا پوست و روكشي از پارچه داشتند و لبه برگردان آنها به صورت ساده يا چاک دار ساخته مي شد. 
براي سهولت استفاده از نتايج تحقيق در جدول 1 طبقه بندی انوع كلاه های كارگزاران صفوی آورده شده است.

سپاسگزاري

در پايان از همكاری كتابداران محترم كتابخانه فرهنگستان هنر كه در دسترسی به منابع نويسندگان را ياری رساندند، 
صميمانه تقدير مي شود.

پی نوشت
1- براي كسب اطلاعات بيشتر درباره چگونگی طراحی كلاه توسط شيخ حيدر ر.ک: محمدكريم يوسف جمالي )1372(. تشكيل 

دولت صفوي و تعميم مذهب تشيع دوازده امامي به عنوان تنها مذهب رسمي كشور. تهران: اميركبير.
2- براي كسب اطلاعات بيشتر درباره تأثير شاه اسماعيل در طراحی كلاه قزلباشان ر.ک: پاتريشيا بيكر )1385(. منسوجات اسلامي. 

ترجمه مهناز شايسته فر، تهران: دفتر مطالعات هنر اسلامي.
toyul -3: واگذاري درآمد و هزينه ناحيه معيّني است ازطرف پادشاه و دولت به اشخاص براثر ابراز لياقت يا به ازاي مواجب و حقوق 

ساليانه )ايلخانان تا قاجاريه( )معين، 1362: ذيل واژه تيول(.
انگلبرت )1363(. سفرنامه كمپفر. ترجمه كيكاووس جهانداري،  4- براي مطالعه بيشتر درباره مناصب دربار صفوی ر.ک: كمپفر، 

تهران: انتشارات خوارزمي، 108-97.
5- براي مثال صحنه نبرد نادرشاه با محمدخان گوركاني بر ديوار شرقي تالار اصلي و نبرد چالدران بر ديوار غربي آن در دوره قاجار 
اضافه شده اند. براي كسب اطلاعات بيشتر ر.ک: آژند، يعقوب )1385(. مكتب نگارگري اصفهان. تهران: سازمان چاپ وانتشارات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 227. و همچنين: حسين آقاجاني اصفهاني و اصغر جواني )1386(. ديوارنگاری عصر صفوي در 

اصفهان كاخ چهلستون. تهران: فرهنگستان هنر.
6- سقرالات/سقلاطون: نوعي پارچه ابريشمي زري دوزي شده كه آن را در بغداد مي بافتند و شهرت بسيار داشت. پارچه اي نفيس به 

رنگ سرخ يا كبود)معين، 1362: ذيل واژه سقرالات(.
به ملازمان  ارجمند  از دادن مناصب  بعد   ...« اين كلاه توسط ميرعبدالوهاب در جهانگشای خاقان آمده است:  7- درباره طراحی 
سعادتمند اراده خاطر مبارک بدان قرار يافت كه ايام زمستان را در درالسلطنه تبريز به دولت و اقبال بگذرانند. در آن حين سيدي 
از سادات كه در دارالسلطنه تبريز به دولت و اقبال مي گذرانيد و موسوم به ميرعبدالوهاب بود، تاجي گلدار موافق خاطرخواه آن 
حضرت به نظر كيميا اثر شهريار شريعت پرور رسانيد و آن حضرت تعجب فرمود كه تو اين تاج را كجا ديدي كه موافق است به آنچه 
من ديده ام. آن سيد به ذروه عرض رسانيد كه چندگاه قبل از اين در عالم رؤيا حضرت اميرعلي )ع( را در خواب ديدم و آن حضرت 
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تاجي بدين صفت از كاغذ بريده به من داده فرمودند كه يكي از فرزندان ما مروج مذهب بحق خواهد بود و خطبه اثني عشري در 
اين شهر خواهد خواند. تو اين كسوت را دوخته به نظر او برسان كه برسر مبارک گذارد. چون از خواب بيدار شدم، آن كاغذ در 
دستم بود. صبح ديگر خياطي كه گمان تشيع بر او داشتم و همسايه بنده بود، طلب كردم و از روي آن كاغذ تاجي بريده، دوخت 

و از آن روز منتظر صداي بهجت افزا بودم تا امروز ...« )مير عبدالوهاب به نقل از يوسف جمالی، 1372: 81-78(.
8- قورچي: كسي كه در زرادخانه كار كند؛ اسلحه ساز، رئيس جبه خانه، رئيس اسلحه خانه، سرباز )معين، 1362: ذيل واژه قورچی(.

9- قوللر/ قوللرآغاسي: مهتر غلامان، رئيس غلامان )معين، 1362: ذيل واژه قوللر(.
را  دربارها  در  مرسوم  های  عمامه  برخی  ايرانی  نويسندگان   ...« است:  آمده  زمين  ايران  پوشاک  بخش  ايرانيكا،  دانشنامه  در   -10
نامگذاری كرده اند. مثلًا ميرزاسميعا نويسنده تذكرهالملوک سرپوش خاصی را توصيف می كند تحت عنوان زربفت زرپايه كه شاه 
به اميرانش اعطا می كرده، محمدهاشم به عمامه های خليل خانی كه مأموران عالی رتبه شاه سلطان حسين می پوشيدند، اشاره كرده 
است...« )يارشاطر، 1382: 208( اما ازآنجاكه در اين دانشنامه توصيف دقيقی از اين سرپوشها ذكر نشده و در فرهنگ دهخدا نيز 

توصيف نشده اند، نتوانستيم اين نام ها را با تصاوير كلاه ها در نگاره های چهلستون تطبيق دهيم.
11- كلنگ پرند ه ای است عظيم الجثه از راسته درازپايان كه جزو پرندگان مهاجر محسوب می شود. اين پرنده دارای منقاری قوی 
و نوكتيز و بال هايی وسيع است و بالای سرش برهنه است. حدود دوازده گونه از اين پرنده شناخته شده است كه در سراسر گيتی 
منتشرند. كلنگ در نقاط مردابی و معتدل می زيد و درموقع مهاجرت دسته هايی به شكل V می سازد و معمولاً هنگام سرما به 
جنوب می رود. پرهای برخی كلنگ ها خاكستری و برخی تيره تر و برخی خاكستری مخلوط با قهوه ای در ناحيه گردن است. برخی 
در قسمت های بال ها پرهای سپيدرنگ دارند. درحالی كه پرهای منقار و گونه آنها كاملًا سپيدرنگ است. نام های ديگر اين پرنده عبارت اند 

از: غرنوق، غرنيق، غرانق، كركی، قلنگ، قرنگ، قلنگه، غازقلنگ و حواصيل )معين، 1362: ذيل واژه كلنگ(.
12- دولبند و منديل به معنای دستار و عمامه است )دهخدا، 1384: ذيل واژه دولبند(.

13- هرچند پادشاهان صفوی از ميگساری و بی اعتنايی به آداب شريعت ابايی نداشتند، برای روحانيان و اهل علم جايگاه ويژه ای قائل بودند. 
برای مطالعه بيشتر ر. ک: كمپفر، 128-127.

14- قسمی جامه باريك پنبه ای منقش كه زنان از آن پيراهن و چادرنماز تهيه می كردند )دهخدا، 1384: ذيل واژه آقبانو(.
15- هر شصت در مقياس قديم معادل 0/07  متر بوده است. ر.ک: )شاردن، 1349: 215-214(.

16- جيغه/ جغه: تاج، افسر، هر چيز تاج مانند كه به كلاه نصب كنند )دهخدا، 1384: ذيل واژه جيغه(.
17- حدود 50 نوع جامه و دلق برای اهل تصوف شمرده شده كه هريك در مراسم و مراتب خاصی پوشيده می شده است. برای 

مطالعه بيشتر ر.ک: سجادي، سيدعلي محمد)1384(. خرقه و خرقه پوشي، تهران: علمي فرهنگي.
18- ر.ک: معين، 1362: ذيل واژه شاطر.

19- در ادبيات فارسی »كج نهادن كلاه« نشانی از تكبر و تبختر نيز بوده است:
از سر خوان تهی سرپوش يك جانب كند       هر سبك مغزی كه برسر كج نهد دستار را

 )صائب تبريزی(

منابع 
- آژند، يعقوب. )1385(. مكتب نگارگري اصفهان. تهران: سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

- آقاجاني اصفهاني، حسين و جوانی، اصغر. )1386(. ديوارنگاری عصر صفوي در اصفهان كاخ چهلستون. تهران: فرهنگستان هنر.
- اسكندربيك منشی. )1350(. تاريخ عالم آرای عباسی. به كوشش: ايرج افشار. تهران: اميركبير.

- الئاريوس، آدام. )1363(. سفرنامه آدام الئاريوس، بخش ايران. ترجمه احمد بهپور. تهران: ابتكار.
- بيكر، پاتريشيا. )1385(. منسوجات اسلامي. ترجمه مهناز شايسته فر، تهران: دفتر مطالعات هنر اسلامي.

- تاورنيه. )1363(. سفرنامه تارونيه. ترجمه ابوتراب نوري با تجديد و تصحيح: حميد شيرواني، تهران: كتابخانه سنايي و تاييد.
- تذكرة  الملوک: سازمان اداری حكومت صفوی. )1368(. به كوشش: سيدمحمد دبيرسياقی با تعليقات: مينورسكی، 

  ترجمه مسعود رجب نيا. تهران: اميركبير.
- جعفريان، رسول. )1388(. سياست و فرهنگ روزگار صفوی. تهران: نشر علمی.

- دلاواله، پيترو. )1370(. سفرنامه دلاواله. ترجمه شجاع الدين شفا. تهران: علمي فرهنگي.
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- دهخدا، علی اكبر. )1384(. لغتنامه. نسخه نرم افزاری. تهران: دانشگاه تهران.
- سجادي، سيدعلي محمد. )1384(. خرقه و خرقه پوشي. تهران: علمي فرهنگي.

- سودآور، ابوالعلا. )1380(. هنر دربارهای ايران. ترجمه ناهيد محمدشميرانی. تهران: كارنگ.
- سيوري، راجر. )1369(. انديشه تاريخ نگاري عصر صفوي. ترجمه محمدباقر آرام. تهران: اميركبير.

- شاردن. )1349(. سفرنامه شاردن. ج 4. ترجمه محمد عباسي. تهران: اميركبير. 
- فيگوئروا، دن گارسيا. )1363(. سفرنامه دن گارسيا فيگوئروا سفير اسپانيا در دربار شاه عباس اول. ترجمه غلامرضا سميعي، 

  تهران: نشر نو.
- كارري، جوواني فرانچسكو. )1381(. سفرنامه كارري. ترجمه عباس نخجواني و عبدالعلي كاررنگ. تهران: علمي فرهنگي.

- كمپفر، انگلبرت. )1363(. سفرنامه كمپفر. ترجمه كيكاووس جهانداري. تهران: خوارزمي.
- معين، محمد. )1362(. فرهنگ معين. تهران: اميركبير.

- ميرجعفري، حسين. )1356(. »شاطري و شاطردواني در عصر صفويه«. مجله هنر و مردم. سال 15. شماره174. 61-50.
- ميرزا سميعا. )1368(. تزكرة الملوک. به كوشش محمد دبير سياقي. ترجمۀ مسعود رجب نيا. تهران: اميركبير.

- ولش، استوارت كری. )1384(. نقاشی ايرانی نسخه نگاره های عهد صفوی. ترجمه احمدرضا تقاء. تهران: فرهنگستان هنر.
- يارشاطر، احسان. )1382(. »پوشاک در ايران زمين«. دانشنامه ايرانيكا، بامقدمه علی بلوكباشی و ترجمه پيمان متين. 

  تهران: اميركبير.
- يوسف جمالي، محمدكريم. )1372(. تشكيل دولت صفوي و تعميم مذهب تشيع دوازده امامي به عنوان تنها مذهب 

  رسمي كشور. تهران: اميركبير.




